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حافظ
روضه  خُلدِ برين خلوتِ درويشان است

مايه مُحتشمی، خدمتِ درويشان است

د عای روز شانزدهم ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبعُْونیاد

بسم الله الرحمن الرحیم
َّلهُمَّ وَفِّقْنيِِ فیهِ لمُوافَقَةِ الْبرْارِ وَ جَنّبْني فیه مُرافَقَةَ الْشرار و  الَ

اوني فیه برَِحْمَتکَ الي دار القَْرار بالهیَّتکَ یا الهَ العْالمَینَ.

به نام خداوند بخشاینده مهربان
اي خدا در این روز مرا به موافقت »اعمال و افكار« نیكان عالم 
موفق بدار و از رفاقت اشــرار جهان دورگردان و مرا در بهشت 
دارالقرار برحمتــت منزل ده به حق الهیــت و معبودیتت اي 

خداي عالمیان.

نذرهای خاص تهران از ســال 1300 به بعد و در 
زمان قاجار با شور و اشتیاق وصف نشدنی از چند 
روز مانده به   ماه مبارک رمضان شروع می شد. شهر 
حال و هوای دیگری پیدا می کرد؛  گویی قرار بود 
نوروز دوباره از راه برسد. شستن ظروف سفره های 
افطار و ســحر از نذری های خــاص تهرانی های 
قدیــم به ویژه در اطــراف بازار تهــران و مولوی 
بود؛ نذری که همچنان در بسیاری از محله های 
تهران انجام می شــود. آنها بدون درنظر گرفتن 
اینكه نذری افطار برعهده چه کســی بوده، سراغ 
شســتن ظرف و دیگ می رفتند. علاوه بر این، از 
آنجا که مساجد در  ماه رمضان شلوغ تر از هر زمان 
دیگری می شد به همین دلیل مردم طبق نذری 
هرســاله، فرش و زیراندازهای خود را به مسجد 
می آوردند و در حیاط مســجد پهن می کردند تا 
نمازگزاران بتوانند تا پایان  مــاه مبارک رمضان 
روی این فرش و قالیچه ها نماز بخوانند. مردمی 
که فرش و قالیچه خود را به مسجد می بردند، این 
کار را نوعی تبرک به شمار می آوردند. جارو کردن 
فرش ها و شستن ظرف و قابلمه مخصوص نذری 
یا اســتكان های چای از نذرهای خاص تهرانی ها 
در  ماه مبــارک رمضان بود که برخــی آن را در 
طول   ماه مبارک رمضان هر روز در مساجد انجام 
می دادند. در ســال هایی که ساعت زنگ دار باب 
نشده بود، بعضی ها نذر می کردند تا همسایه ها را 
به روش های مختلف برای سحر بیدار کنند. یكی 

از راه ها، کوبیدن در خانه همسایه ها بود.

تهران نامه

نذری رمضانی تهرانی ها

 مترو؛ اين مار 
خوش خــط سیدسروشطباطباییپور

و خال که محله تا محلــه را درمی نوردد و 
شهروندان، اين مسافران بامرامش را بدون 
دغدغــه از ماجراهــای روی زمين، از 
تونل های زيرزمينی عبور می دهد و آنها را 
به هم می رساند. اما حالا و در دنيای مدرن 
امروز، انگار مترو و ايستگاه هايش، علاوه بر 
حمل ونقل پاك، کارکردهای ديگری هم در 

مناسبات شهری پيدا کرده اند؛ کارکردهای 
و  فرهنگــی  مناســبات  هنــری، 
چشم نوازی های ايرانی-  اسلامی! درواقع 
مديران شهری در سراسر جهان با اطلاع از 
اين موضوع که بســياری از شهروندان، 
ديگر تنها خطوط مترو را برای حمل ونقل 
خود انتخاب کــرده و ميليون ها نفر در 
شبانه روز به جای ديدن نمادهای شهری 
روی زميــن، ديگر مهمان شــهرهای 

زيرزمينی اند، حالا تلاش می کنند با ساخت 
ايســتگاه های متروی مــدرن و البته 
چشــم نواز، هوای چشــم تــن و جان 
شهروندان زير زمين را هم داشته باشند. 
ايستگاه های متروی تهران هم از اين قاعده 
مستثنا نيستند و مديرانش تلاش کرده اند 
روی در و ديوار و سقف و ستون ايستگاه ها 
علاوه بر نام ايستگاه اکنون و ايستگاه قبل 
و بعد، اثری از فرهنگ ايرانی- اسلامی را 

هم به مترو سواران هديه دهند. نمونه اش 
ايستگاه متروی ميدان خراسان با سبک 
معماری ايرانی-اســلامی ويژه است که 
شهردار تهران، خبر افتتاح آن را جمعه 
هفته گذشته در سخنان پيش از خطبه های 
نمازجمعه اعلام کرد. در اينجا سری به چند 
ايستگاه متروی تهران می زنيم که حضور 
در آنها، علاوه بر نوازش چشم تن، روحمان 

را هم می نوازد.

شهر  زیبای زیرزمینی
با افتتاح ايستگاه ميدان خراسان يک ايستگاه زيبای ديگر به فهرست ايستگاه های چشم نواز شهر اضافه می شود

ايستگاه ورزشگاه تختی

ايســتگاه ورزشــگاه تختــی، آخريــن و 
بيست و دومين ايســتگاه خط 7مترو است که 
کارهای اجرايی آن به نيمه راه رســيده و قرار 
است در سال آينده افتتاح شــود. با توجه به 
همجواری اين ايستگاه با فضای ورزشی ورزشگاه 
قديمی تختی، تلاش شده معماری آن متناسب با 
حال و هوای ورزشی و بانشاط باشد. استفاده از 
رنگ های شــاد و نورپردازی های خاص در اين 

ايستگاه، در راستای همين حال و هواست.

ايستگاه ميدان کتاب

اين ايستگاه در شمالی ترين نقطه خط 7مترو قرار دارد و سال 
1402افتتاح شد. در همان ابتدا و با ديدن فرم زيبای کيوسک 
ورودی، شما با ايستگاهی متفاوت از ديگر ايستگاه های تهران 
مواجه می شــويد. ايده نورپردازی آن با الهام از طرح صاعقه 
صورت گرفته و با تلفيق نور و برخورد آن با شيشــه و بتن های 
اکسپوز، سبکی بديع را در نما، ســقف ها و ديواره ها به نمايش 
گذاشته است. همچنين علاوه بر اســتفاده از مصالح مدرن، 
همخوانی معماری اين ايســتگاه با مراکز خريد پيرامونی نيز 

درنظر گرفته شده است.

ايستگاه ميدان جهاد

ايستگاهی که با آجرهای دست ساز و با استفاده از 
خاك بومی اطراف تهران به سبک بناهای سنتی 
ايران ساخته شــده و پر از طاق ها و دالان های تو 
در تو و نورگيرها و تهويه های طبيعی اســت. اين 
ايستگاه که براساس طراحی يکی از معماران دهه 
60 اين سرزمين بنا شد، در سال 2023مورد توجه 
جهانی قرار گرفت و جايزه معماری جهانی را از آن 
خود کرد. هيأت داوران اين جايزه از برجسته ترين 

معماران و طراحان جهان تشکيل شده است.

ایستگاه 17شهریور
سقف ها و ديوارهای اين ايستگاه ديدنی، براساس 
معماری دوره صفويه و قاجار بنا شــده و مسافر 
خود را با طرح و رنگ و آبش، به سفری در دل تاريخ هم خواهد برد. 
ايستگاه 17شهريور از سقفی گنبدی شکل همراه با نورگير کاذب 
به ارتفاع 6متر ساخته شده و شکل شيشــه های رنگی و معماری 
آن به گونه ای اســت که بيننده، تصور می کند اين نور طبيعی است 
که چنين نقش و نگار خيال انگيزی را به سبک بناهای ايرانی خلق 

کرده است.

مكث

 ایستگاه متروی
 میدان خراسان

 ايســتگاه ميدان خراسان، 
بيســت و چهارمين ايســتگاهی است که در 
خط 6 مترو تکميل شــده و در چند روز آينده 
به بهره برداری می رســد. علاوه بــر آجرها و 
ســنگ های فيروزه ای که در ديوارها و سقف 
به کار رفته، در سقف اين ايستگاه نيز از پوشش 
ميکروسمنت استفاده شده؛ پوششی دکوری که 
از سيمان و رزين است و  طرح های آن با اجرای 
دست هنرمندان و برگرفته از معماری ايرانی- 
 اسلامی است. همچنين نقش برجسته هايی بر 
ديواره های اين ايستگاه هست که هنرمندانه، 
ابياتی از فردوســی و خيام را در نگاه مسافران 

قاب کرده است.

مكث

تهران مصور

صندوقی که از ناسزا پر شد

عدالت گستری به سبک، ناصرالدین شاه را باید 
در قصه صندوق »عدالت ناصری« جست وجو 
کرد؛ صندوقی که با بوق و کرنای بســیار در 
ارگ تهران جاخوش کرد و در نهایت نه شــاه 

آن را جدی گرفت و نه مردم.
داستان از آنجا شروع شد که ناصرالدین شاه 
تصمیم می گیرد خود را شاهی عادل معرفی 
کند. این در حالی بــود که رفتارهــای او با 
آنچه عدالت گستری می پنداشــت زمین تا 
آسمان فرق داشت. در عهد ناصری شكایت از 
دولتی ها و مقامات و درباریان به اوج می رسد. 
همین موضوع باعث شــد تا شاه قاجار دست 
به ابتكاری بزند و سال 1252 شمسی دستور 
ســاخت »صندوق عدالت« را بدهــد که به 
»صندوق عدالت ناصری« معروف شــد. این 
صندوق در میدان ارگ تهران ساخته و دستور 
ســاخت صندوقی مشــابه آن در روستاها و 

محله های دیگر نیز صادر شد.
قرار شد صندوق را هفته ای 2بار خالی کنند 
و نامه ها را پیش ناصرالدین شــاه ببرند. بعد 
از مدتی مــردم فهمیدند اصــلا دادخواهی 
بحقی وجود ندارد و صندوق پر شــد از ناسزا 
و لعنت. مخبرالســلطنه هدایــت در کتاب 
»خاطرات و خطرات« درباره این صندوق البته 
غیرمنصفانه گزارش داده است: »صندوقی به 
اسم صندوق عدالت در شهر نصب کردند که 
متظلمین، تظلم خودشان را در آن بیفكنند 
و به شاه برسد و از بس اراذل واوباش اراجیف 
در صندوق می انداختند، صندوق ها را کندند 
و موقوف شد. محل تعجب است که طبع این 
مردم بیشتر به  طرف هزل و لغو مایل است و 

هر کاری را به مسخرگی می کشانند.« 
در شــهرهای دیگر هم وضعیت اینگونه بود 
که تا مدتــی عریضه ای دریافت نمی شــد و 
ناصرالدین شــاه هم خوشحال شــده بود که 
انگار کسی شكایتی ندارد یا شاید هم تعجب 
کرده بود و عاقبت معلوم شــد: »حاکمان در 
ولیات، چند نفر از عمال خــود را در اطراف 
صندوق هــا گذاشــته بودند تا هر کســی به 
صندوق ها نزدیک شد با پس گردنی و شلاق 

مواجه شود.«

صندوقی به 
اسم صندوق 

عدالت در شهر 
نصب کردند که 
متظلمین، تظلم 
خودشان را در 
آن بیفکنند و به 
شاه برسد و از بس 
اراذل واوباش 

اراجیف 
در صندوق 

می انداختند، 
صندوق ها را 

کندند و موقوف 
شد. محل تعجب 
است که طبع 

این مردم بیشتر 
به  طرف هزل و 
لغو مایل است 
و هر کاری 

را به مسخرگی 
می کشانند

ماهی قرمز کوچولو

امسال هم ننه سرما، بار و بندیلش را در این روزها بست و بوی 
بهار و سبزی و طراوت و زندگی دوباره در تهران پیچید. دوباره 
بساط دستفروشان شــب عید در گوشه و کنار شهر هم پهن 
شد و سین های ریز و درشت سفره های نوروزی، قطارقطار 
شــدند تا دل عابران پیاده را ببرند و آنها را بخرند و مهمان 
سفره های هفت سین شب عید خود کنند. اما کاش امسال 
هم مثل سال های گذشته، سراغ ماهی قرمز کوچولوی سفره 
عید نرویم. ماهی قرمزها، از فضای تنگ تنُگ های ما دلشان 
می گیرد و نفس هایشان از اکســیژن کم تنگ ها به شماره 
می افتد. اگر از اهالی دوستدار ماهی های آکواریومی بپرسید 
به شما خواهند گفت نگهداری این موجود دوست داشتنی، 
شرایط ویژه ای دارد؛ از آب و غذا گرفته تا منبع تامین اکسیژن 
و تسویه آب بدون کلر و گرمایش و سرمایش و میزان حجم 
نمک موجــود در آب و هزار هزار قصه دیگــر که معمول در 
تنگ های ماهی سر سفره عید، هیچ وقت رعایت نمی شود. 
پس بیایید امسال هم به جای خرید ماهی قرمز، طرحی از آنها 
را بر تخم مرغ های رنگی سفره عید بكشیم و اجازه دهیم این 

موجودات دوست داشتنی آزادانه زندگی کنند.

سوژه روز

خانه بانوی شعر ايران

تهرانگرام

ســمت چپ کوچه شــهید کمیلــی در محله 
اودلجان چند پله پهن به خانه ای منتهی می شود 
که معماری آن با خانه های اطراف متفاوت است؛ 
خانه ای که هنوز معماری گذشته خود را حفظ 
کرده و پایین تر از ســطح کوچه قــرار دارد. 
چند پله پهن سیمانی، به خانه ای دوطبقه 
منتهی می شــود که مانند بسیاری از 
خانه های قدیمی حــوض کوچكی در 
وســط حیاط دارد. راهــروی باریكی در 
ورودی خانه، با پله های مارپیچ، مسیر رفتن 
به طبقه دوم و اتاقی است که پروین اعتصامی 
روزگاری در آن زندگی و نخستین سروده هایش 
را زمزمه می کــرده اســت. اعتصام الملک، پدر 
پروین اعتصامی وقتی بــه نمایندگی مجلس 
انتخــاب و از تبریز راهی تهران شــد، همراه 3 
فرزندش ابوالقاسم، ابوالفتح و پروین به تهران 
آمد. او در زمینی از اراضی میرزا نصرالله مستوفی 
در کوچه ای که نامــش مرتضی خان خزانه بود 
)احتمال خزانه دار ناصرالدین شاه( خانه  بزرگی 
ســاخت که مانند خانه های آن دوره شــامل 
اندرونی و بیرونی بود. این ساختمان قدیمی در 
محله اودلجان یادگاری است از روزگاری که 
این شاعر همراه پدر و مادر و برادرهایش در آن 

زندگی می کرده اند.
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